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اصل پلاک موتور شارژی مدل 
ایکس من مشکی/سبز به شماره 

پلاک 18651و شماره بدنه 
N3C47EHOOHMEOO467 به 
نام سحر گلکار مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 133945/01

به نام سارا محسنی اژیه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار  ساقط می باشد.

مفقـودی

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

لوازم یدکی
استخدام فروشنده

جهت غرفه در ترمینال فرودگاه کیش
تلفن تماس :  09337695193

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

بازسازی اماکن مسکونی،اداری  
  تیم متخصص  -     مشاوره رایگان   

 قیمت منصفانه  
09151082606   

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

کلیه لوازم کامل یک فست فود شامل: 
فر - سرخ کن - فریزر 

 چرخ گوشت - بن ماری - کالباس بر 
 مبلمان و میز وصندلی و...

به صورت یکجا یا تکی به فروش میرسد.
  09122154324

خرید و فروش

    گروه حوادث  -    پســری که هنگام ســرقت یک گوشی موبایل 
صاحب آن را به قتل رسانده بود، در شرایطی که با قطعی شدن حکم 
قصاص اش، در یک سال گذشته ۴ مرتبه پای چوبه دار رفته و هر بار 
از اولیای دم مهلت گرفته بود، توانست با کمک خیران دیه مقتول را 

پرداخت کرده و از قصاص نجات پیدا کند.
پســری که هنگام سرقت یک گوشی موبایل صاحب آن را به قتل 
رسانده بود، در شرایطی که با قطعی شدن حکم قصاص اش، در یک 
سال گذشته ۴ مرتبه پای چوبه دار رفته و هر بار از اولیای دم مهلت 
گرفته بود، توانست با کمک خیران دیه مقتول را پرداخت کرده و از 
قصاص نجات پیدا کند. یکی از روزهای پاییز سال ۹۹ به بازپرس 
جنایی بندرعباس خبر رسید که پسر جوانی در یکی از خیابان های 

شهر در یک درگیری خیابانی به قتل رسیده است.
   دقایقی بعد با حضور وی و تیم بررسی صحنه جنایت، تحقیقات 
در این باره آغاز شــد. مقتول پســر جوانی بود که بررسی های اولیه 
نشان می داد قربانی سرقت شده است. آنطور که شواهد نشان می داد 
عامل جنایت با انگیزه زورگیری گوشــی موبایل به او نزدیک شده 
و با تهدید قصد زورگیری داشــت اما چون او مقاومت کرده بود، 
قاتل با تیغه ماهی ضرباتی به او زده و گوشــی را ســرقت کرده بود. 
تیغه ماهی از استخوان ماهی ساخته می شود و مثل چاقو تیز و برنده 
است و ضربات مهلک عامل جنایت با تیغه ماهی این جنایت را رقم 
زد. بازپرس جنایی دســتور انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام 
تحقیقات تخصصی برای یافتن قاتل را صادر کرد. کارآگاهان جنایی 
با انجام بررسی های میدانی در کوتاه ترین زمان ممکن موفق شدند 
که عامل جنایت را شناســایی کنند. او ســابقه دار و پیش از این نیز 
به اتهامات دیگری دســتگیر و زندانی شده بود. در این شرایط وی 

بازداشت شد. اعتراف به جنایت متهم به قتل وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت، قتل را انکار می کرد و می گفت بی گناه است اما در ادامه 
به جنایتی که مرتکب شده بود اعتراف کرد. او درباره آنچه که روز 
حادثه اتفاق افتاده بود گفت: چون کار و درآمدی نداشتم تصمیم به 
سرقت گرفتم. روز حادثه از خیابان عبور می کردم که مقتول را دیدم 
که یک گوشی موبایل در دستش بود و با آن صحبت می کرد. من هم 
وسوسه شدم تا گوشی او را سرقت کنم. در حالی که یک تیغه ماهی 
همراه بود به او نزدیک شدم و با تهدید گفتم که باید گوشی اش را 
به من بدهد اما او زیر بار نرفت و حاضر به این کار نشد. من هم که 
تصمیم گرفته بودم به هر قیمتی به گوشی برسم، با تیغه ماهی ۷، ۸ 
ضربه به سرش زدم و گوشی را از چنگش بیرون کشیده و فرار کردم. 
فکر نمی کردم که ضرباتی که زده ام باعث مرگش شده باشد ام بعد 

فهمیدم که او جانش را از دست داده است.
 به همین دلیل چند روز مخفی شده و فراری بودم تا اینکه دستگیر 
شدم. حکم قصاص همه شواهد و مدارک به دست آمده از جمله 
اعترافات متهم از مجرم بودن او حکایت داشــت. در این شرایط 
بود که پرونده این جنایت با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 
یک اســتان هرمزگان فرستاده شد. در جلسه محاکمه پدر و مادر 
سالخورده مقتول بعنوان اولیای دم در جایگاه ایستادند و برای قاتل 
پسرشان درخواست حکم قصاص کردند. آنها گفتند که مقتول تنها 
پسرشان و عصای دست آنها بود. از طرفی او به طرز ناجوانمردانه ای 
به قتل رسیده و قاتل باید مجازات شود. در ادامه این جلسه متهم به 
دفاع از خود پرداخت و مدعی شد هنگام وقوع قتل حالت عادی 
نداشته و ناخواسته مرتکب قتل شده است؛ اما هیچ مدرکی برای 
اثبات ادعایش نداشــت. در این شرایط بود که قصات دادگاه وارد 

شور شدند و او را به قصاص محکوم کردند. در یک قدمی چوبه 
دار مدتی پس از صدور این حکم بود که قضات دیوان عالی کشور 
حکــم دادگاه را تایید کردند و پرونده برای اجرای حکم به واحد 
اجرای احکام دادگســتری هرمزگان فرستاده شد. قاضی اجرای 
احکام چندین جلســه صلح و سازش با اولیای دم برگزار کرد تا 
شاید آنها حاضر باشند قاتل را ببخشند اما پدر و مادر مقتول حاضر 
به این کار نبودند و برای اجرای حکم قصاص اصرار داشــتند. به 
این ترتیب شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد. اوسط 
سال ۱۴۰۱ بود که جوان محکوم به قصاص پای چوبه دار منتقل 
شــد. همه چیز تمام شده به نظر می رسید و حتی طناب دار نیز به 
گردن او انداخته شــده بود؛ اما در آخرین لحظات اولیای دم به او 
مهلت دادند و اجرای حکم متوقف شــد. بعد از آن بود که رایزنی 
های انجام شده با اولیای دم باعث شد آنها یک قدم از خواسته شان 
عقب نشینی کنند. آنها اعلام کردند در صورتی که قاتل دیه مقتول 
را پرداخت کند از اجرای حکم صرف نظر می کنند. آنها برای این کا 
۲ ماه به محکوم وقت دادند. با پایان این مهلت در شرایطی که قاتل 
نتوانسته بود هیچ پولی فراهم کند او برای اجرای حکم به قرنطینه 
زندان منتقل شد. این بار هم اما پیش از اجرای حکم اولیای دم به 
او مهلت دادند. این اتفاق ۴ مرتبه دیگر نیز اتفاق افتاد و در مجموع 
پسر جوان ۴ مرتبه در آستانه اجرای حکم قصاص قرار گرفت اما 
هر بار توانست مهلت بگیرد. آخرین مرتبه اما اولیای دم شرط کردند 
که اگر تا چند روز دیگر دیه مقتول پرداخت نشود آنها قطعه حکم 
را اجرا خواهند کرد. بخشــش با کمک خیران به نظر می رسید که 
این بار اولیای دم برای اجرای حکم قصاص مصمم تر از همیشــه 
هســتند. بنابراین تلاش مسئولان اجرای احکام برای نجات جان 

این محکوم دوچندان شد. آنها پس از رایزنی با چند نفر از خیران 
توانســتنند بخشی از مبلغی که اولیای دم خواسته بودند را فراهم 
کننــد. در ادامه به مذاکره و رایزنی بــا آنها پرداختند و در نهایت 
آنها با دریافت همین مبلغ اعلام کردند که از قصاص گذشته اند. 
به این ترتیب پســر جوان که بخاطر سرقت یک گوشی موبایل و 
قتــل صاحــب آن ۴ مرتبه تا یک قدمی چوبه دار رفته بود از مرگ 
نجات پیدا کرد. نقش مهم خیران الهام پوردهقان فراشــاه، معاون 
اجرای احکام دادگســتری استان هرمزگان که تلاش زیادی برای 
ایجاد صلح و سازش در این پرونده انجام داده است به حادثه ۲۴ 
می گوید: در این پرونده هرچند پسر جوان گناهکار بود و مرتکب 

قتل شده بود اما تلاش زیادی برای ایجاد صلح و سازش انجام شد. 
در این بین آقای کاظم شاهرخ نیا، از اعضای شورای حل اختلاف 
زندان بندرعباس زحمات زیادی کشــیدند تا اولیای دم حاضر به 
گذشت از قصاص شوند. از این گذشته چندین خیر نیز که با شورا 
همکاری می کنند در این زمینه مســاعدت کردند تا بخشی از دیه 
مقتول پرداخت شــده و پسر جوان از قصاص نجات پیدا کند. او 
درباره زمان آزادی پســر جوان می گوید: او علاوه بر قصاص، به 
لحاظ جنبه عمومی جرم نیز به تحمل ۹ سال حبس محکوم شده 
بود که تاکنون حدود ۳ ســال از حبس را گذرانده و بعد از پایان 

دوران محکومیتش آزاد خواهد شد.

بخشش قاتلی که بخشش قاتلی که 44 بار پای چوبه دار رفته بود ! بار پای چوبه دار رفته بود !

گروه حوادث  -    متهم به قتل معروف به »فرمان« که پس از ۵۰ روز 
فرار و زندگی مخفیانه در چنگ قانون گرفتار شد، در اولین جلسه 
بازپرسی به تشریح چگونگی وقوع جنایت در کوچه خاکستری 

پرداخت و به قتل جوان موتورسوار اعتراف کرد.
شــعله های این نزاع مرگبار بیستم مهرماه گذشته در کوی سیدی 
مشهد هنگامی زبانه کشید که جوان موتورسواری برای دیدار پسر 
عمویش از منطقه طرق به کوچه خاکســتری در کوی سیدی آمد 
اما هنوز احوالپرســی او با »میکائیل« )پسر عمو(  به پایان نرسیده 
بــود که ناگهان در محاصره چند جوان دیگر قرار گرفت که حال 

طبیعی نیز نداشتند.
در همین هنگام کل  کل های غرورآمیز به توهین و مشاجره لفظی 
کشید و چند جوان مذکور که موتورسوار غریبه را در قلمرو سکونت 
خود می دیدند، به رفتارهای هنجارشکنانه پرداختند. در این گیر و 
دار بود که »امین« )جوان معروف به فرمان( سوئیچ موتورسیکلت 

جوان غریبه را برداشت و از فرار او جلوگیری کرد.
در این شــرایط حساس که هر لحظه احتمال وقوع نزاعی خونبار 
وجود داشــت، »میکائیل« از هم محله ای های  خود خواســت تا 
به پسر عمویش کاری نداشته باشند! ولی در یک لحظه و با ادامه 
مشاجره لفظی، جرقه نزاع زده شد و شعله های آن با خودنمایی تیغه 
چاقو زبانه کشید. در چند لحظه تنش ها بالا گرفت و »فرمان« که 

گویی خشمی عجیب سراسر وجودش را فرا گرفته بود تیغه چاقو 
را بر گردن جوان موتورسوار فرود آورد.

وقتی »میکائیل« وارد نزاع شد تا از پسر عمویش )مصطفی.ق( دفاع 
کند او نیز هدف مشــت و لگد قرار گرفت و کنار کشــید. در این 
هنگام »فرمان« با دیدن خون هایی که از گردن جوان ۲۴ ساله بیرون 
می زد نگران شده بود، بلافاصله شالی را روی گردن وی گذاشت 
تا از خونریزی بیشتر جلوگیری کند اما خون همچنان فواره می زد 

و دیگر کاری از دست هیچ کس  ساخته نبود.
»فرمان« که این بار دســت به چاقو برده بود، سراســیمه از محل 
گریخت و به مکان نامعلومی رفت. از سوی دیگر با فرار عوامل نزاع 
از صحنه جنایت طولی نکشید که نیروهای امدادی از راه رسیدند 
و موتورسوار مجروح را به بیمارستان امدادی شهید کامیاب انتقال 
دادند اما او به دلیل شدت خونریزی به اغما رفت و چند روز بعد 

نیز به دلیل عوارض ناشی از اصابت چاقو جان سپرد.
در پی مرگ این جوان موتورســوار تحقیقات جنایی کارآگاهان 
پلیس آگاهی خراسان رضوی با  دستورات محرمانه قاضی محمود 
عارفی راد )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( در حالی آغاز شد که هیچ 
اثری از ضارب فراری نبود. به همین خاطر گروهی تخصصی از 
کارآگاهان با نظارت و هدایت های مستقیم سرهنگ کارآگاه جواد 
شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( وارد عمل شدند و 

بررسی های میدانی را برای دستگیری متهم به قتل فراری ادامه دادند.
از طرف دیگر گروهی از کارشناسان اداره اطلاعات جنایی آگاهی 
نیز به رصدهای اطلاعاتی پرداختند و به ســرنخ هایی رسیدند که 

بیانگر خروج متهم از مشهد بود.
در حالی که بیشتر از یک ماه از این ماجرای تکان دهنده می گذشت، 
کارآگاهان پس از تجزیه و تحلیل های کارشناسی و بهره گیری از 
فناوری های نوین الکترونیکی به اســنادی دست یافتند که نشان 
می داد »فرمان« )متهم فراری( در جاده خاوران تهران مخفی شــده 
است. به همین دلیل هماهنگی های قضایی توسط قاضی شعبه ۲۱۱ 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد )شعبه ویژه پرونده های جنایی( 
صورت گرفت و گروهی از کارآگاهان به سرپرستی سروان عظیمی 

مقدم عازم تهران شدند و  به ردیابی های اطلاعاتی ادامه دادند.
بعد از چند روز تحقیقات نامحســوس بالاخره مشخص شد که 
»فرمان« در یک کارگاه چوب بری در شــهرک صنعتی و با هویت 

جعلی مشغول کار شده است.
بنابراین کارآگاهان خیلی زود به هویت جعلی متهم فراری دست 
یافتنــد و صبح دوازدهــم آذر وی را در یک عملیات هماهنگ و 
ضربتی داخل کارگاه دســتگیر کردند. با انتقال متهم به مشهد وی 
پنج شــنبه گذشــته مقابل قاضی »عارفی راد«، قــرار گرفت و به 

پرسش های تخصصی قاضی ویژه قتل عمد مشهد پاسخ داد.

این جوان که همه راه های انکار جنایت را بســته می دید، به ناچار 
لب به اعتراف گشود و گفت: آن روز به خاطر مصرف مشروبات 
الکلی حال طبیعی نداشتیم و این درگیری هم به خاطر غرور جوانی 
و یک کل کل ســاده با موتورســوار غریبه ای رخ داد که به کوچه 

خاکستری آمده بود!

ادامه تحقیقــات درباره این جنایت هولناک با دســتورات مقام 
قضایی به کارآگاهان زبده دایره قتل عمد آگاهی سپرده شد و بدین 
ترتیب »فرمان« با صدور قرار قانونی )بازداشت موقت( در اختیار 
کارآگاهان قرار گرفت تا زوایای پنهان »آدمکشی فرمان در کوچه 

خاکستری!« آشکار شود.

ماجرای آدمکشی»فرمان« در کوچه خاکستری!ماجرای آدمکشی»فرمان« در کوچه خاکستری!

بازسازی اماکن

اصل کارت کیشوندی به شماره 214718/01

به نام آقای اکبر روشن شهرضا مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 119923/01

به نام منوچهر عالی داعی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 163182/01

 به نام سیدرضا دینی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقـودی


